
13 حوادث دوشنبه   21 دى 1394سال سیزدهم    شماره 2492

رخداد حادثه ها

شگردی جدید برای دزدی از منازل
ســارقی که با عنوان گدایی طعمه های خود را  �

شناسایی می کرد، دســتگیر شد. سرهنگ محمود 
پوراحمــدی، فرمانده انتظامی شهرســتان بافت 
گفت: این سارق که با شــکایت برخی شهروندان 
شناســایی و دســتگیر شــد، در اعترافــات خــود 
گفــت به بهانه گدایی در منــازل را می زد و از این 
طریــق خانه های خالی را شناســایی می کرد. وی 
خاطرنشــان کرد: این دزد بعد از چند بار مراجعه 
و اطمینان از نبود صاحبخانه، نقشــه سرقت خود 
را اجرا می کرد. ســرهنگ پوراحمدی تصریح کرد: 
این سارق با جلب دلســوزی برخی صاحبخانه ها 
نیز از غفلت آنها استفاده و اقدام به سرقت اموال 
باارزش از خانه های آنها می کرد. وی یادآور شــد: 
از مخفیگاه این ســارق مقدار زیادی طلا، جواهر و 

لوازم خانگی سرقت شده، کشف شد.

انتشار آگهی فروش خانه
روشی برای آزار همسایه 

رئیــس پلیــس فتــای اســتان کرمانشــاه از  �
دســتگیری فردی به جرم نشــر آگهــی دروغین 
فــروش منزل همســایه خود و ایجــاد مزاحمت 
برای وی، خبر داد. ســرهنگ «علی شفیعی مهر» 
در تشــریح ایــن خبر گفــت: با شــکایت یکی از 
شــهروندان مبنی بر اینکه شخصی ناشناس برای 
ســلب آســایش وی، اقدام به درج آگهی فروش 
منزلش در سایت با قیمت بسیار پایین کرده که این 
آگهی ها باعث تلفن های مکرر و ایجاد مزاحمت 
شــده، پرونده تشکیل شد و بررســی موضوع در 
دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت. این مقام 
انتظامی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع 
و امــکان ایجاد مزاحمت های بیشــتر، تحقیقات 
و بررســی های فنــی از طریــق فضــای مجازی 
به ســرعت کامل شــد و با وجود پیچیدگی های 
ســایبری موجود در پرونده، کارآگاهان پلیس فتا 
موفق شــدند عامل ایجاد کننده تبلیغات دروغین 
را شناسایی و به پلیس احضار کنند. رئیس پلیس 
فتای اســتان کرمانشاه با اشــاره به اعتراف متهم 
به بزه انتســابی و ارسال پرونده به مرجع قضائی 
خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست دارم به 
هیچ وجه دســت به این گونــه اقدامات نزنند، این 
کار شــاید با هدف شــوخی انجام گیرد، اما برای 
فرد مقابل ایجاد مزاحمت گســترده می کند و در 

صورت شکایت پیگرد قانونی دارد.

متهم در دادگاه مدعی شد

یادم نمی آید مرتکب قتل شده باشم

زنی که برای دریافت مجوز طلاق از همســرش، وی را به کمپ ترک 
اعتیاد روانه کرده بود، توســط بازپرس جنایی بــه معاونت در آدم ربایی 
متهم شــد.  قاضی محســن مدیرروســتا، بازپرس جنایی، برای زنی که 
برای اخذ مجوز طلاق، همســر خود را به کمپ ترک اعتیاد تحویل داده 
بود، به اتهام معاونــت در آدم ربایی قرار وثیقه یک میلیاردی صادر کرد.  
مرد شــاکی در مقابل بازپرس گفت: ششــمین روز خرداد بود که پس از 
اضافه کاری و گذراندن شــیفت شــب، به منزل آمدم تا اینکه ساعت ۱۰ 
صبح زنگ خانه به صدا درآمد و به بالکن رفتم تا ببینم چه کســی پشت 
در اســت، اما همســرم درِ بالکن را روی من بســت.  مرد در توضیح این 
ماجرا گفت: پس از آنکه درِ بالکن روی من بســته شــد ســه مرد داخل 
منزل شــدند و دست وپای مرا بستند و همراه با نفر چهارم که در خودرو 

بود، مرا به کمپ ترک اعتیاد بردند. 
وی افزود: داخل کمپ از من تســتی گرفته شــد و پزشک اعلام کرد 
نیــازی به نگهداری من در کمپ اعتیاد نیســت اما مــرا ۱۳ روز در آنجا 

نگهــداری کردند و در تمام این مدت پدر و مادرم در جســت وجوی من 
بودند تا اینکه توانســتم بــا پرداخت وجه از داخل کمــپ با خانواده ام 
تماس بگیرم.  این مرد ادامه داد: همســرم قبل از این موضوع نیز دو بار 
از من برای طلاق شــکایت کرده و بنای ناسازگاری گذاشته بود که من در 

روز حادثه چندبار از وی خواســتم شکایت خود را پس بگیرد، اما پس از 
خارج شــدن از کمپ ترک اعتیاد متوجه شدم ایشان برای دریافت مجوز 

طلاق، گواهی دروغین از کمپ، مبنی بر اعتیاد من گرفته است. 
همسر این مرد نیز در جلســه بازپرسی گفت: نگاه داشتن او در کمپ 
ربطــی به من ندارد، چراکه من وی را به عنــوان معتاد به کمپ معرفی 
کردم و زمانی که نتیجه مثبت تســت اعتیاد را به من نشان دادند، همان 
شــب پول را ریختــم.  وی ادامه داد: معرفی وی بــه کمپ ترک اعتیاد 
با هماهنگی بچه هایم انجام شــده و بچه هایم می توانند شهادت دهند 
که پدرشــان معتاد اســت.  همسر این مرد خاطرنشــان کرد: وی تریاک 
می کشــید و من به مصرف شیشه هم مشکوک می شدم، چراکه علائمی 
مانند شب بیداری های طولانی مدت و بازکردن پنجره ها در فصل زمستان 

را از او می دیدم. 
قاضی مدیرروستا در پایان این جلسه بازپرسی قرار وثیقه یک میلیارد 

ریالی را به اتهام معاونت در آدم ربایی برای همسر مرد صادر کرد. 

مراقب کلاهبرداری ها 
با نام پلیس فتا باشید

رئیس پلیس فتای اســتان آذربایجان شــرقی  �
گفت: بــه افرادی که خــود را در فضای مجازی 
پلیس فتــا معرفــی می کننــد، اعتمــاد نکنید. 
ســرهنگ «محســن محمــودی» اظهــار کــرد: 
اخیرا افــرادی در فضای مجــازی و در برخی از 
شــبکه های اجتماعی خارجی به نــام پلیس فتا 
فعالیت هایــی را انجــام می دهند کــه این عمل 
جــرم و قابل پیگیری بــوده و با افــراد متخلف 
برخورد خواهد شد. این مقام انتظامی با اشاره به 
اینکه برخی از این افراد با حضور در شــبکه های 
اجتماعی اقدام به ایجــاد گروه یا تبلیغات با نام 
پلیس فتا می کنند به شــهروندان توصیه کرد در 
دام چنین مواردی گرفتار نشــوند، چراکه پلیس 
فتا به صورت رســمی در هیچ یک از شــبکه های 
اجتماعی خارجــی فعالیت نمی کنــد. وی بیان 
کــرد: بعضی افراد با نام پلیس فتا با عنوان هایی 
همچــون جذب همیــار پلیس فتــا، همکاری با 
پلیس فتا یا ترفندهــای دیگر مانند معرفی خود 
به عنوان نماینده پلیس فتا برای عقد قراردادهای 
مالی و حتــی تماس با برخــی از صنوف در این 
زمینــه تلاش می کنند تا افراد را به ســمت خود 

جذب و از آنان کلاهبرداری کنند.

قاتل نامرئی 
جان زن و شوهر  را گرفت

معاون عملیــات فرماندهی انتظامی اســتان  �
خراسان شــمالی از گازگرفتگی زن و شوهری در 
یکی از روســتاهای اســفراین خبر داد. ســرهنگ 
«علــی یلی» گفت: صبح دیروز در پی اعلام مرگ 
مشــکوک یک زن و شوهر در روســتای «قزاقی» 
بلافاصله مأموران پاســگاه انتظامی «پرکانلو» به 
محل اعزام شــدند. وی افزود: در بررســی اولیه 
مأموران مشــخص شد زن و شوهر ۴۷ و ۴۶ ساله 
به علت استنشــاق دود منواکســیدکربن ناشی از 
سوختن زغال داخل پیت روغن که برای گرم کردن 
حمام استفاده کرده بودند، دچار خفگی شده اند. 
معــاون عملیــات فرماندهــی انتظامی اســتان 
خراســان شــمالی در پایان بــا تأکید بــر رعایت 
نکات ایمنی وســایل گرمایشی در فصل زمستان، 
خاطرنشــان کرد: شــهروندان از وسایل گرمایشی 
غیراستاندارد پرهیز و از استانداردبودن این وسایل 

اطمینان حاصل کنند. 

زنى براى طلاق، شوهرش را ربود

شرق: پســری که در نوجوانی مرتکب قتل شده  بود 
هرچند از ســوی دادگاه بدوی بــه قصاص محکوم 
نشد، اما دیوان عالی کشور رأی صادره از سوی دادگاه 
را نقض کرد و خواســتار محاکمه متهم از نظر جنبه 

عمومی جرم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، تیر سال ۹۲ مأموران پلیس 
در جریان قتــل جوانی قرار گرفتند که با ضربه چاقو 
از پا درآمده بود. آنها متوجه شدند این جوان کامران 
نام  داشــت و با برادرش زندگی می کــرد . او در یک 
قهوه خانه حین قلیان کشــیدن با چند جوان درگیر و 
بعــد از اینکه با ضربه چاقوی آنها مجروح شــد به 
بیمارســتان انتقال یافت، اما به دلیل شدت جراحات 

جانش را از دست داده بود. 
وقتــی تحقیقــات در این باره آغاز شــد مأموران 
از همــه افراد درگیــر در آن دعوای دســته  جمعی 
بازجویی  کردند و متوجه شدند ضارب، جوانی به نام 
محسن است که حین درگیری با واردآوردن ضربه ای 
با شیشه شکسته مرتکب این قتل شده  است. یکی از 
کسانی که در این درگیری شرکت داشت، گفت: ما در 
قهوه خانه نشسته  بودیم و داشتیم قلیان می کشیدیم 
چند جوان هم بــرای تولد دوستشــان آمده  بودند، 
نمی دانــم به چه دلیــل درگیری شــد، فکر می کنم 
یکی از بچه ها گفت چرا آن قدر ســروصدا می کنید، 
دعــوا بالا گرفت و هر دو گــروه همدیگر را می زدند. 

یک دفعه محســن تکه ای از قلیانی را که شکســته  
بود برداشــت و به ســمت کامران رفت و ضربه ای 
بــه پایش زد. من برای اینکــه بتوانم کمکی بکنم با 
دوســتان کامران، او را به درمانگاهی همان نزدیکی 
بردیم، حالش خیلی بد نبود، ضربه به پایش برخورد 
کرده  بــود، اما دکترها گفتند نمی تــوان در درمانگاه 
برای او کاری کرد، کامران را به بیمارستان بردیم که 

در آنجا جانش را از دست داد. 
با توجــه به گفته هــای این مرد بــود که پلیس 
محســن را بازداشــت کــرد، او در اعترافــات اولیه 
خودش گفت: من با کامران درگیری نداشتم و اصلا 
او را نمی شــناختم. آنها به ما حمله کردند و گفتند 
چــرا آن قدر ســروصدا می کنید. مــن نمی دانم چرا 
درگیری اتفاق افتاد. همه در آن میانه چاقو و شیشه 
دستشــان بود و نمی دانم که من ایــن ضربه را وارد 
کردم یا کســی دیگر، اما چون مشروب خورده  بودم 
نمی توانستم خودم را کنترل کنم و یادم نمی آید چه 

اتفاقی افتاده  است. 
بــا توجه بــه گفته های شــهود و ســایر مدارک 
به دست آمده در دادسرای جنایی تهران، پرونده برای 
رســیدگی به شــعبه ۷۴ وقت دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاده  شد. وقت رسیدگی تعیین شد و متهم 
پای میز محاکمه رفت. بعد از اینکه نماینده دادستان 
کیفرخواست صادره از دادســرا را خواند و خواستار 

صــدور رأی قانونی در این پرونده شــد، برادر مقتول 
که تنها ولی دم او نیز بود، درخواســت قصاص کرد. 
او گفــت: من و کامران پــدر و مادرمان را در فاصله 
بســیار کوتاهی از دست دادیم. بعد از فوت مادرمان 
پدرمــان در چهلمین روز درگذشــت او فوت کرد و 
عزادار شــدیم. ما فقط دو برادر بودیم و همدیگر را 
داشــتیم، من هیچ کس را در زندگی ام ندارم. کامران 
کار می کرد و خرجــی زندگی من را هم می داد. پول 
مهــم نیســت، او همه کس من بود. هنوز ســال پدر 
و مادرم نشــده  بود که محســن برادرم را هم از من 
گرفــت، او باید تاوان کاری که کرده را پس بدهد. اگر 
او نوجوان است، من هم نوجوان هستم. ما یک سال 
فاصله سنی داریم. او باید تاوان کارش را بدهد و من 

به کمتر از قصاص رضایت نمی دهم. 
ســپس نوبت به متهم رســید. او اتهــام قتل را 
قبول نکرد و مدعی شــد هیچ چیز نمی داند. او گفت: 
در روز حادثه درگیری شــدید بــود. من یادم نمی آید 
کامران را زده  باشــم. شاید کســی دیگری زده  باشد؛ 
چون مشروب خورده  بودم، هیچ چیز را به یاد ندارم. 
اولین باری بود که مشروب می خوردم و اصلا کنترلی 

بر خودم نداشتم. 
وقتــی نوبت بــه وکیل مدافع متهم رســید، او با 
اشاره به اینکه موکلش ۱۵ ساله و نوجوان است و در 
حالی مرتکب قتل شده که مشروب هم خورده  بوده، 

خواســتار برائت از قتل عمدی برای موکلش شــد، 
هرچنــد هیأت قضات، متهم را در قتل عمدی مجرم 
شــناختند؛ چراکه ضربه شیشــه به سفید ران مقتول 
برخــورد کرده  بود و بــا توجه بــه منطقه جراحت 
مقتول، مشــخص بود که او قصد قتل نداشته، اما او 
را به پرداخت دیه، ۱۰ سال حبس و ۸۰ ضربه شلاق 

محکوم کردند. 
رأی صادره با اعتراض برادر مقتول مواجه شــد. 
او خواهــان اجرای حکم قصاص بود، بااین حال رأی 
صادره نقض شد؛ چراکه دیوان عالی کشور اعلام کرد 
متهم باید براســاس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی 
که درباره نوجوانان زیر ۱۸ ســال اســت که مرتکب 
جرائم حدود می شــوند، محاکمه شود. روز گذشته 
جلسه رســیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه 
شــماره یک کیفری اســتان تهران برگزار شد. بعد از 
اینکه برادر متهم یک  بار دیگر درخواســت قصاص 
را مطــرح کرد، محســن متهــم پرونــده در جایگاه 
حاضر شــد. او گفت من یــادم نمی آید مرتکب قتل 
شده ام یا نه؛ چون مشــروب خورده  بودم و کارهایی 
که می کردم دســت خودم نبود. متهــم که با وثیقه 
آزاد شــده  بود، گفــت: من از بــرادر مقتول معذرت 

می خواهم و درخواست دارم دادگاه کمکم کند. 
با پایان جلسه رسیدگی، هیأت قضات برای صدور 

رأی وارد شور شدند. 
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